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Abstract 

The most important discussion of the philosophy of ethics is the ontology of ethics, and the 

most important discussion of the ontology of ethics is moral realism and anti-realism. The 

title Moral Realism is applied to a theory that considers an external reality for the moral 

concepts and propositions regardless of any imperative, recommendation, feeling, taste, 

agreement, or bases those concepts and propositions on an external reality; however, anti-

realism does not consider any reality for the morality other than an imperative, 

recommendation, feeling, taste or agreement. This research has analyzed Sheikh Ishraq's 

writings on ethics in a rational way. Validity of existence in his view has become an illusion 

of his non-realism in moral philosophy, but in addition to the rejection of the reason he 

provides for validating philosophical concepts, it is possible to present an interpretation of his 

view that considers moral concepts to be real; In this case, his point of view is included in the 

category of moral realism, stating that the meaning of moral concepts are concepts of the 

Sankh Noor that are considered real. This research has explained the realistic approach of 

Sheikh Eshraq through the realistic concepts of ethics, aesthetics, and eschatology, 

introducing the way of knowing and explaining how to create moral virtues. 
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چکیده

گرایفي و   شناسفي اخف  ، واقف     تفرین بحفث هسفتي    شناسفي اخف   و مهفم    ، هسفتي فلسفۀة اخف    ترین بحث  مهم

هفاي اخ قفي    شود که بفراي مۀفاهيم و گفزار     مياي اط    گرایي اخ قي به نظریه گرایي اخ قي است. واق  غيرواق 

مۀفاهيم و    به واقعيت  خفاريي قالفب باشفا یفا آن     ،نظر از دستور و توصيه، احساس و سليقه و توافق و قرارداد صرف

واقعيتي غير از دستور و توصفيه یفا    ،گرایي، براي معاني اخ قي ها را بر واقعيت خاريي مبتني کنا؛ اما غيرواق  گزار 

ي فلسفۀة اخ قف  هفاي   با روش عقلي به تحليفب دیفاگا    پژوهش احساس و سليقه یا توافق و قرارداد قالب نيست. این

 شفا   فلسفۀة اخف    گرابفودن او در   موهم غيرواقف   ،در دیاگا  وي ويوددانستن  اعتباري .شيخ اشرا  پرداخته است

وي  توان تۀسفيري از  کنا، مي دانستن مۀاهيم فلسۀي اراله مي ودن دليلي که وي براي اعتباريبر مردودب اما افزون ؛است

 ؛دگيفر  قفرار مفي  گرایفي اخ قفي    واق  ةدر زمر اودیاگا   ،صورت دراین .دانا اراله داد که مۀاهيم اخ قي را واقعي مي

شونا. این پژوهش ازطریفق   ميي محسوب واقعکه است  مۀاهيمي از سنخ نور، مۀاهيم اخ قيکه منظور از  بيان ینا هب

 ،ایجفاد فضفایب اخ قفي    ةمعرففي را  شفناخت و تبيفين نحفو     ،گرایي شناسي، غایت زیبایينمایي مۀاهيم اخ قي،  واق 

 شيخ اشرا  را تبيين کرد  است. ةگرایان رویکرد واق 
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مقدمه .1

بفن  بفن    حبش )حسن(حبش )حسن(    بنبن  الاین یحييالاین یحيي  ابوالۀتوح شهابابوالۀتوح شهاب

هجففري قمففري در هجففري قمففري در   545545اميففرس سففهروردي در سففال اميففرس سففهروردي در سففال 

؛ ؛ 1111: : 13841384)نصففر، )نصففر،   سففهرورد زنجففان بففه دنيففا آمففا  سففهرورد زنجففان بففه دنيففا آمففا  

  583ريف   ريف     5(. سفهروردي در  (. سفهروردي در  2626  ::13321332، ، شهرزوريشهرزوري

هجري قمري به زناان افکنا  شفا و در همفان سفال    هجري قمري به زناان افکنا  شفا و در همفان سفال    

سففال داشففت سففال داشففت   38کشففته شففا. وي در هنمففام مففر ، کشففته شففا. وي در هنمففام مففر ، 

خصفوص  خصفوص    بفه بفه شيخ اشفرا   شيخ اشفرا     (.(.283283  //4411م: م: 20012001)ذهبي، )ذهبي، 

ميفان ف سفۀه شفهرت یافتفه و     ميفان ف سفۀه شفهرت یافتفه و       ششاا  شفهودي شفهودي روش روش با با 

 تأثيرگذار شناخته شا  است.  تأثيرگذار شناخته شا  است.  

فلسفۀة  فلسفۀة  خاصفي در  خاصفي در    ةةکتفاب یفا رسفال   کتفاب یفا رسفال   شيخ اشفرا   

تفوان  تفوان    ي او را ميي او را ميفلسۀة اخ قفلسۀة اخ قاما دیاگا  اما دیاگا    ؛؛نااردناارد  اخ  اخ  

بفه   فلسفۀة اخف    هایش استخراج کرد. هایش استخراج کرد.   از ميان نوشتهاز ميان نوشته

شففود کففه بففه مبففادي تصففوري و  دانشففي اطفف   مففي

 :1333پردازد )مصباح یزدي،  تصایقي علم اخ   مي

( و براي این منظور به مباحث 21: 1388؛ مصباح، 10

شناسانه و منطقفي   شناسانه، معرفت معناشناسانه، هستي

شناسفي   هسفتي لم اخ   پرداخته اسفت. منظفور از   ع

بفودن یفا نبفودن اخف   و      ياقعاخ  ، پرداختن به و

بفودن   ياقعآن درصورت اعتقاد به و اقعيتتبيين نوع و

بهمففن،  ؛ حسففيني قلعففه24: 1383)ویليففامز،  اسففت آن

در ایفففن نوشفففتار بفففه مباحفففث     (.15-18 :1383

پرداختفه  را  شناسي اخ   از منظفر شفيخ اشف    هستي

 شا  است.

خ   بفه مبفادي تصفوري و    اینکفه ففراا    به باتويه

نخست بایا تعریف و  ،پردازد تصایقي علم اخ   مي

قلمرو علم اخ   و اخ   نزد شفيخ اشفرا  معلفوم    

، حکمت را به حکمت نظفري  حاتیتلووي در  .شود

کنا که حکمت نظفري بفه امفوري     و عملي تقسيم مي

انسفاني مفرتبن نيسفتنا؛ امفا     گيرد که با عمب  تعلق مي

اموري است که به عمب انساني  ،متعلق حکمت عملي

شود. وي حکمت عملي را داراي سه قسفم   مربوط مي

دانا: حکمت خلقفي، حکمفت منزلفي و حکمفت      مي

رفتار اختياري انسان بحفث   ةماني. این سه قسم دربار

با این تۀاوت کفه در هفاف حکمفت خلقفي،      ؛کنا مي

از رذایففب اسففت و هففاف   کسفف  فضففایب و دوري 

کفردن   هفاي ادار   حکمت منزلفي، شفناخت مصفلحت   

زنففاگي خففانوادگي در نظففر گرفتففه اسففت و هففاف  

حکمت ماني، شناخت اموري اسفت کفه مربفوط بفه     

سفت؛  ا هفا  نظم عمومي ايتمفاع و بقفاي نفوع انسفان    

علم اخ   نزد سهروردي علمفي اسفت کفه     ،بنابراین

هاي  ، شناختمنظور کس  فضایب و دوري از رذایب به

کنفا. وي انسفان را محتفاج     مربوط به عمب را اراله مي

و از رذایفب   شفود  دانا تا به فضایب آراسته این علم مي

(. 1/3 :1332سفهروردي،  )دوري کنا و پيراسته شفود  

دانا که یا نۀس  ت حاکم بر نۀس ميئوي اخ   را هي

را مطي  بان )رذایب( یا بان را مطي  نۀفس )فضفایب(   

 شناسفي  هسفتي هفاي   دیاگا (. 4/125: همان)سازد  مي

خصففوص  از ميففان آثففار او بففه شففيخ اشففرا  اخفف   

آیفا،   ساب مفي ترین اثر او به ح که مهمحکمةالاشراق

 .استخراج و استنباط شا  است

 

نزدسهروردیشناسیاخلاقهستی .2

از  .شفود  سهروردي با نظفام نفوري تبيفين مفي     ةفلسۀ

سهروردي ويفود دارد   نکات مهمي که در نظام نوري

شناسي اخ   تويه به آن مۀيفا بفه نظفر     و در هستي

رسا، نسبت ميان نور و ظلمت اسفت کفه ملکفه و     مي

بلکففه  (؛103-2/108: همففان) عففام ملکففه نيسففت  

فضففيلت و رذیلففت و  ،تبفف  آن متناقضففين اسففت و بففه

خير و شر نيز کفه بفا نفور و ظلمفت تبيفين       ،همچنين

نسفبت   (،213-2/218: همان؛ 1/112 :همان) شونا مي

بلکففه نسففبت  ؛ملکففه و عففام ملکففه نخواهنففا داشففت

متناقضففين دارنففا؛ امففا فضففيلت و رذیلففت اخ قففي و 

اختيفار را   ةخير و شر اخ قفي چفون مؤلۀف    ،همچنين
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ذیب نسبت ملکه و عام  ،براي فاعلشان به همرا  دارنا

گيرنا؛ زیرا هر مويودي شأنيت اخ قي  ملکه قرار مي

 شان را ناارد.  یب و رذایب اخ  اراي فضازیستن و د

فضایب و رذایفب   ةدیاگا  خاص شيخ اشرا  دربار

اختيارنااشفتن انسفان    هي دليفب بفر اعتقفاد وي بف    صلا

ي را صفۀات  صفل فضفایب و رذایفب ا   مبفا   وي .نيست

مبفا  و منشفأ   چفون  دانفا کفه    مفي و طبيعي خاادادي 

)همفان:   آینفا  فضایب و رذایب دیمفر بفه حسفاب مفي    

. انسفان، در حفا   شونا ، اصلي ناميا  مي(3/428-426

و داد  اسفت، بایفا در   ه اقارت و اختياري که خاا بف 

کس  فضایب و طرد رذایب کوشا باشا؛ اما هر انسفاني  

ي کفه در او قفرار   صلظرفيت فضایب و رذایب ا ةانااز به

توانا کمال یابا یا سقوط کنا. این  مي ،داد  شا  است

انا  که مقابب یکایمرنا، عبارت طبيعي فضایب و رذایب

ت، حکمت و يهفب،  ت و ضعف، شرف و خس از: قو 

یففت و خيریففت و شففرارت، رحمففت و قسففاوت، حر 

شففيخ معتقففا اسففت تنهففا خيریففت و   مملوکيففت کففه

یفت و مملوکيفت   و قسفاوت و حر  شرارت، رحمفت  

تفوان   بيان شيخ مي از (.426-428 :همان) ناا زوال قابب

و  هستنا فو ، طبيعي صۀات نخست، استنتاج کرد که

طفور   همفان  ؛گيرنا قرار مي دیمر مبا  فضایب و رذایب

 گویا: که شيخ چنين مي

ببایا دانست که نۀوس انسفاني کفه از مبفادي    

بفر چنفا قسفم اسفت و اخفت ف       ،شود فالض مي

ت و ضفعف و شفرف و   احوال ایشفان چفون قفو    

ت و شفرارت و  یخست و حکمت و يهب و خير

یت و مملوکيت برحسف   حر قساوت و  رحمت و

معلول مناسف   حکم آنکه  اخت ف مبادي است به

ن حالفت ایشفان را طبيعفي    علت توانا بودن و ایف 

و ایفن احفوال بعضفي بفا بعضفي مرکف        ... است

هم شفریر و  که نۀس قوي باشا و  چنان ؛شود همي

 .(426)همان:  هم قاسي چون نۀس ساحر...

بففراي انسففان  اینکففه شففيخ بففه باتويففهدوم اینکففه 

 تفوان فهميفا کفه شفيخ      برد، مفي  اکتساب را به کار مي

یفافتن کسف  ففيض یفا      در حا قابليت را اختيار انسان

بفار  در دليفب پفنجم     که درایفن  قبول داردسل  فيض 

ک م  .گرابودن شيخ بيشتر توضيح داد  خواها شا واق 

 بودن برخي فضایب چنين است: وي در اکتسابي

ت و مقفاب ت آن  یحر و خيریت و حکمت و 

تعفاليم و  ه باشا و ب مر نۀس انساني را اکتسابي مي

که نۀس خي ر باشفا     چنان ؛شود عادات حاصب مي

 .(428)همان:  که شریر گردد و شریر خي ر گردد
امکفان   توان فهميا کفه  مي از ک م فو  سوم اینکه

 ؛نيففز ويففود دارد زوال برخففي از فضففایب طبيعففي   

تمفام فضفایب و رذایفب     يارتقفا طور کفه امکفان    همان

اما اینکه شيخ برخفي فضفایب و   ؛ طبيعي ويود دارد

دانفا )همفان:    الفزوال مفي   رذایب را طبيعي و ممتن 

در بيان این است که اصب قو ت و شرف و  ،(428

هاي آن کفه خفاادادي و طبيعفي     حکمت و مقابب

اما امکان ارتقاي آنها را نۀي  ؛شود زالب نمي ،است

در تبيفين کمفال تمفام فضفایب و     بلکه وي  ؛کنا نمي

 گویا: رذایب چنين مي

در  ،این اقسام که انارین احوال یاد کرد  آمفا 

حاي که در فضفيلت   باشا تا به س متۀاوت ميونۀ

که انبيفاي بفزر ، و    چنان ؛رسا مي به نهایت کمال

که نۀوس سخت ناقص  در رذیلت مقابب آن، چنان

بفه نۀفس    ،احاي که نزدیفك باشف   و ضعيف تا به

 .(428-425 :)همانبهيمي و حيواني 

بودن نظام نفوري سفهروردي    تشکيکي ،دیمر ةنکت

کففه   (163 ؛126-128؛ 115-2/120: همففان ) اسففت 

طور که نور مشکك است، فضفایب اخ قفي نيفز     همان

مشکك هستنا و لفذا دريفات اففراد داراي فضفيلت     

فضيلتشان و کس  سعادتشان، متۀاوت  ةنسبت دري به

 .(11-12 :همان) است

افعفال و   ةنتيجف  ،شيخ اشرا  با تبيينفي کفه از اخف     

گفراي اخ قفي بفه     واقف   ،کنا صۀات اخ قي اراله مي
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گویفاي   زیفر  تبيفين  چهفار آیفا و حفااقب    حساب مي

ة بر مطل  فو ، برخي ادلف  افزون .مطل  یادشا  است

گویاي نوع واقعيت اخ قي از منظر شفيخ اشفرا     زیر

صورت که واقعيت اخ قفي از سفنخ    ینا هنيز هستنا؛ ب

نظفام فلسفۀي خفود را    اسفت کفه وي    و ظلمفت  نور

 .براساس آن چيامان کرد  است

 

میمفاهیینماواقعقیازطرگراییاخلاقیتبیینواقع .2.1

یاخلاق

، مۀاهيم اخ قي ر معناشناسي اخ  شيخ اشرا  د

هففاي اخ قففي را  اعففم از موضففوع و محمففول يملففه

کنا. وي فضفایب اخ قفي را کفه در     نما تبيين مي واق 

 .دانا ي مياقعو ،رونا اخ قي به کار مي ةموضوع يمل

منظففور از فضففایب و رذایففب انسففاني، آن دسففته از     

رفتارهاي اختياري است که بفا هفاف اخف   مفرتبن     

باشا. شيخ اشفرا  هفاف متوسفن اخف   را کسف       

دانفا. سفهروردي معتقفا     فضایب و دوري از رذایب مي

کنفا، نيفرو و    فضيلتي که انسفان کسف  مفي   است هر 

کنا کفه بفان را مطيف  نۀفس      تي در نۀس ایجاد ميئهي

یعنفي   ،هرچه فضيلت بيشتري کسف  شفود   .سازد مي

تفر   تر شا  است و بفان مطيف    ت نۀساني قويئاین هي

کس  فضفایب   ة(. پس نتيج4/125: همانخواها بود )

 شان بان است که نۀس اخ قي نزد شيخ اشرا ، مطي  

 ت نۀساني حاکم بر بان )یعني فضفایب( ئحاصب از هي

دادن فضفایب یفا مبت شفان بفه      ازدست ةو نتيج است

ت نۀساني حاکم بر بان یفا  ئرذایب اخ قي، ضعف هي

حصول نيروي يایا نۀساني است که نۀفس را مطيف    

بان خواها کرد. با بيان فو ، هيئت نۀساني حاکم بفر  

ن وي از فضفایب و  تبيفي  ؛ بنفابراین، بان واقعيفت دارد 

 رذایب واقعي است.

معتقفا اسفت اگفر فضفيلت اخ قفي       شيخ اشفرا  

اي بر انسان  صورت ملکه در انسان ایجاد شود، ملکه به

قفوت ایجفاد فعفب را     ،آن ةوسفيل  مستولي گشته که به

تمفایز   ،بيفان وي  بفه  .(4/125: همفان ) باون تأمب دارد

ست کفه  ا آنهاهاي حقيقي  افراد در آخرت نيز به کمال

تناس  کس  این ملکفات از یکفایمر متمفایز     افراد به

. البته حلمفي کفه از شفخص    (3/135: همان) شونا مي

امفا زود زالفب    ؛زنا هم کمفال اسفت   غيرحليم سر مي

اما چفون   ؛ستا پس حظي از واقعيت را دارا ؛شود مي

. (4/132: همان) رود ملکه نشا  است، زود از بين مي

صورت هيئت نۀسفاني   یا به فضایب اخ قي ،هرحال به

صفورت کمفال غيرثابفت،     تي ثابت یا بفه ياقعوو ملکه، 

منظفر   ازپذیر دارنا؛ پس فضایب اخ قي  واقعيت زوال

 .برخوردار است اقعيتو شيخ اشرا  از

شيخ اشرا  تنها به مۀاهيم خوب و با اخ قي کفه  

 .رونفا پرداختفه اسفت    در محمول اخ قي به کار مفي 

 .کنفا  مۀاهيم الزامي در اخ   بحث نمفي دربارة یعني 

وي خوب و با اخ قي را م یمت و مناسفبت رفتفار   

اختياري یا صۀت نۀساني با کمال روحفاني و نۀسفاني   

دانا و هر رفتار یا صفۀت نۀسفاني کفه     براي انسان مي

م یم و مناس  کمال روحاني و نۀساني بفراي انسفان   

وب و بفا  ایفن خف   .کنفا  نباشا، با اخ قي قلمااد مفي 

(. وي، 3/286: همفان اخ قي داراي مراتف  هسفتنا )  

: همفان دانا ) هاي دیمر ح سن مي کمال و يمال را نام

هافشفان   به باتويه(؛ پس معناي ح سن و نيکویي 284

زا هستنا، گر  خفورد  اسفت.    آفرین و يمال که کمال

وي در تبيين منشأ ایجاد این معنا معتقا اسفت ح سفن   

 هافلذا دو  ؛حاصب آما  است از شناخت حق تعالي

دارد و بفه آن نيکفویي گۀتفه     در پفي  کمال و يمال را

هفا   انسفان  ةاینکه همف  به باتويه(. 286: همانشود ) مي

دنبال رفتارها  يو هستنا، پس همه به يو و يمال کمال

اما به ایفن ح سفن    ؛و صۀات خوب و پسنایا  هستنا

ت عشفق کفه از حف  ذا    ةوسفيل  توان رسيا يز به نمي

 (.416 ؛284-285 :همانشود ) ناشي مي
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فتفه در  کارر  اینکه شيخ اشرا  مۀفاهيم بفه   به باتويه

هاي اخ قي را واقعي قلمااد  موضوع و محمول يمله

شيخ اشرا  اما  ؛شود گرا محسوب مي واق  ،کرد  است

کفه بفا اخف      را مۀفاهيمي  بر مۀاهيم یادشفا ،   افزون

 ،آنها و آثار اخ قي ، کمالماننا سعادت ،ارتباط دارنا

ا. وي براي واصب بفه کمفال   ده مياراله واقعي تبييني 

و ا .اخ قي، آثاري ماننا لذت و معرففت قالفب اسفت   

اي، لذت خاصي باور دارد و لفذت   براي کمال هر قو 

دانفا و   عقلي و روحاني را بالاتر از لفذت حسفي مفي   

لففذت حاصففب از کمففال اخ قففي را لففذت عقلففي و   

تفا کمفال    .(103و  65 همفان: ) کنفا  ميروحاني تبيين 

ي نااشته باشا، لذت عقلي و واقعفي هفم از آن   يتواقع

بر لذت، معرففت را نيفز    ساط  نخواها شا. وي ع و 

بسفتن   و معرفت را نقشا .دانا از آثار کمال اخ قي مي

: همفان ) دانا ظرفيت نۀس مي ةانااز حقایق در نۀس به

افعفال   ةوسفيل  ؛ پس هرچه ظرفيفت نۀفس بفه   (4/134

اخ قي بيشتر شا  باشفا، ظرفيفت دریاففت معرففت     

حکمفت را   ،بيشتر خواهفا بفود. وي در بيفاني دیمفر    

هففاي  داراي ویژگففي ،بففالاي معرففت  ةعنففوان مرتبف  بفه 

تفوان آن را   کفه مفي   (1/121 :همفان ) دانفا  خاصي مي

سفهروردي   .اي از سعادت و هاف اخ   ناميفا  مرتبه

فضفایب   ةوسفيل  معتقا است هرکس بفه  النور هياکبدر 

روحاني نۀس خود را قوي کنا، از ارواح قاس که به 

 ها کس  خواها کرد عالم ملکوت تعلق دارنا، معرفت

ي فضفایب  اقعکه این معرفت از آثار و (3/103: همان)

 آیا. ني به حساب مينۀسا

 

شناسیازطریقزیباییگراییاخلاقیتبیینواقع .2.2

گرایي  واق  اعتقاد بهبر  افزون ،تبيين این شيخ اشرا  با

 .به نوع واقعيت اخ قي نيز اشار  کرد  است ،اخ قي

وي معتقا است واقعيفت عينفي کفه مۀفاهيم اخ قفي      

کننفا، از سفنخ زیبفایي     ماننا ح سن از آن حکایت مفي 

است که بفا آففرینش انسفان متناسف  اسفت. وي بفا       

ي ماننفا  بودن مۀاهيم اخ قف  يواقعهاي گوناگون،  بيان

ح سن را گوشزد کرد  است تفا يفایي کفه در برخفي     

هاي خود، نام دیمفر ح سفن را کمفال و يمفال      نوشته

 کفه نشففان از ایفن دارد کففه   (3/284: همففان) نهفا  مفي 

معنفاي يمفال کفه تعبيفر دیمفري از       خوبي به نخست 

معنفاي کمفال    هخوبي ب . دوم گيرد زیبایي است قرار مي

 ؛دانفا  خوبي را مساوي هفر کمفالي نمفي    واما ا ؛است

متناس ، ازيهت مصاا  مساوي  کمال  بلکه خوبي با

خيفر   را ياقعيتف وهر  سهروردي ،عبارت دیمر بهاست. 

متناس  با نوع آفرینش آن ي اقعيتواگر کمال  .دانا مين

 ،مثفال  . بفراي آیفا  ويود باشا، خير او به حساب ميم

ويفودي بفه    ةاگرچفه بهفر   ؛شوري کمال شکر نيست

امفا شفوري متناسف  آففرینش نمفك       ؛آیا حساب مي

پس یفك فعفب   آیا؛  است و کمال نمك به حساب مي

آیفا کفه    به حساب مي براي انسان زماني خير اخ قي

بفر ایجفاد کمفال، براسفاس هفاف متناسف  بفا         ع و 

آفرینش انساني باشا و اگر متناس  با آفرینش انساني 

بفا   .آیفا  بفه حسفاب مفي   زیبا تناسبش  به باتويهباشا، 

 شود ح سفن اخ قفي، کمفالي    تبيين فو  مشخص مي

اطف    واقعفي  توان به آن زیباي  که مياست  متناس 

دوم از کف م سفهروردي بفه     ةکرد. براي استناد مقامف 

وي در  شود. کارکردهاي عقب از ک م وي مرايعه مي

 گویا: هاي خود چنين مي یکي از بيان

آیا، علم ما چنفان باشفا   هر فعلي که از ارادت ما 

پس ارادت ما  ؛که ويود آن فعب بهتر است از عامش

پفس ایفن    ؛تحصفيب کمفال  ه ست ناقص را بف ا محرس

اعتبار علمفش اسفت    هبب ب ؛ارادت از بهر غرضي است

که آن ارادت در نۀفس خفویش نيفك اسفت، ويفود      

رحالي بهتر از عام باشا و ایفن معنفي عبفارت از    ه هب

قادر است از بهر آنکه معني قادر ست و او ا عنایت او

: همان) آن بود که اگر خواها بکنا و اگر خواها نکنا
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3/416). 

با بيان فو ، هر فعفب اخ قفي کفه از انسفان سفر      با بيان فو ، هر فعفب اخ قفي کفه از انسفان سفر      

علم و علت غفایي اسفت کفه فاعفب     علم و علت غفایي اسفت کفه فاعفب       بهبه  باتويهباتويه  ،،زنازنا  ميمي

گمان فاعب آن علت گمان فاعب آن علت   گيرد و بهگيرد و به  نظر مينظر مي  براي آن فعب دربراي آن فعب در

اگر این هفاف را  اگر این هفاف را    ..غایي، هاف از آفرینش انسان استغایي، هاف از آفرینش انسان است

صحيح تشخيص داد  باشا، آن فعب فضيلت اخ قفي  صحيح تشخيص داد  باشا، آن فعب فضيلت اخ قفي  

هفاي دیمفر   هفاي دیمفر     اما مطفابق برخفي بيفان   اما مطفابق برخفي بيفان     ؛؛آیاآیا  به حساب ميبه حساب مي

  ..تشخيص هاف صحيح استتشخيص هاف صحيح است  ةةسهروردي، عقب وسيلسهروردي، عقب وسيل

اگر عقب آن هاف را صحيح تشخيص نااد  باشا، بفا  اگر عقب آن هاف را صحيح تشخيص نااد  باشا، بفا  

زیبفا و  زیبفا و    ةةهاف آفرینش متناس  نخواهفا بفود و نتيجف   هاف آفرینش متناس  نخواهفا بفود و نتيجف   

رذیلت رذیلت   ،،درنتيجهدرنتيجه  ؛؛اها آورداها آوردمتناس  با آن را به بار نخومتناس  با آن را به بار نخو

آیففا. وي ارتبففاط عقففب در آیففا. وي ارتبففاط عقففب در   اخ قففي بففه حسففاب مففياخ قففي بففه حسففاب مففي

 کنا:کنا:  شناخت حق را براي انجام نيکویي چنين بيان ميشناخت حق را براي انجام نيکویي چنين بيان مي

بفاان کفه اول چيفزي کفه حفق سفبحانه و تعفالي        بفاان کفه اول چيفزي کفه حفق سفبحانه و تعفالي        

گوهري بود تابناس، او را عقفب نفام کفرد کفه     گوهري بود تابناس، او را عقفب نفام کفرد کفه       ،،بيافریابيافریا

و ایفن گفوهر را سفه    و ایفن گفوهر را سفه    « « اول ما خلق الله تعفالي العقفب  اول ما خلق الله تعفالي العقفب  »»

یکي شفناخت حفق و یکفي شفناخت     یکي شفناخت حفق و یکفي شفناخت       صۀت بخشيا:صۀت بخشيا:

پفس ببفود. از آن   پفس ببفود. از آن     ،،خود و یکي شفناخت آن کفه نبفود   خود و یکي شفناخت آن کفه نبفود   

حُسفن  حُسفن    ،،شناختِ حق تعالي تعلق داشفت شناختِ حق تعالي تعلق داشفت ه ه صۀت که بصۀت که ب

خواننا و از آن صۀت که خواننا و از آن صۀت که « « نيکویينيکویي»»پایا آما که آن را پایا آما که آن را 

: همان) پایا آماپایا آما« « عشقعشق»»شناختِ خود تعلق داشت شناختِ خود تعلق داشت ه ه بب

3/268).. 

کفارکرد عقفب در شفناخت حفق بفه      کفارکرد عقفب در شفناخت حفق بفه        بهبه  باتويهباتويه

بودن تناس  ميان کمال و هاف آفرینش پي بودن تناس  ميان کمال و هاف آفرینش پي   واقعيواقعي

زیبفایي  زیبفایي    ،،کمفال متناسف   کمفال متناسف   تناسف  در  تناسف  در  بریم و به بریم و به   ميمي

معنفاي  معنفاي    رو خوبي اخف   بفه  رو خوبي اخف   بفه    شود؛ ازاینشود؛ ازاین  اط   مياط   مي

ست و بفا ایفن بيفان    ست و بفا ایفن بيفان    اا  کمال متناس  است که زیباکمال متناس  است که زیبا

گرایفي اخ قفي را بفه شفيخ اشفرا       گرایفي اخ قفي را بفه شفيخ اشفرا         توان واق توان واق   ميمي

 نسبت داد.نسبت داد.
 

گراییغایتازطریقتبیینگراییاخلاقیتبیینواقع .2.2

شيخ اشرا  در تبيين انواع سعادت و سعادت حقيقفي  

گيفرد،   و اینکه افعال اختياري به هفافي صفورت مفي   

. وي (3/416: همفان ) آیفا  گفرا بفه حسفاب مفي     غایت

معتقا است که در تعارض نور نۀس و ظلمفت بفان،   

نۀفس مکفرر اتۀفا      ةاگر نۀس غال  شود و این غلبف 

شفود کفه    ایجفاد مفي  ت استع ليه در نۀفس  ئبيۀتا، هي

ت ئف آیا که هرچه این هي کمال نور نۀس به حساب مي

تر گردد، تشبه وي به مبادي عاليه بيشتر  در انسان قوي

از غایفت اخ قفي   ي اقعف وخواها شا که ایفن تبيفين   

است؛ زیرا تا نيت تشفبه بفه مبفادي عاليفه را نااشفته      

 باون قصفا تشفبه   رسا و اگر به این غایت نمي ،باشا

 ،برسا، چون مورد خواست و اختيار وي نبود  اسفت 

بففودن غایففت  پففس واقعففي ارزشففي نخواهففا داشففت.

زیرا برخفي   ،گرایي اخ قي نيست واق  ةتنهایي نشان به

امفر الهفي سفعادت     ةگرا ماننا نظری هاي غيرواق  نظریه

دادن فعفب   امفا ارتبفاط   ؛واقعي را بفراي بشفر معتقانفا   

 ةواقعفي نشفان   ةواقعي این فعب با نتيج ةواقعي و رابط

ن سفه  شود و شيخ اشفرا  ایف   گرایي محسوب مي واق 

فعب واقعي ذیب  ةدربار واقعيت را تبيين کرد  است که

دليب اول توضيح داد  شا که فضایب اخ قي را واقعي 

بفودن غایفت نيفز در اول     واقعي ةدربار .کنا قلمااد مي

 ةرابطف  ةاما دربارهمين پاراگراف مستناش آورد  شا؛ 

 ةاخ قي نيز معتقا بفه رابطف   ةواقعي ميان فعب و نتيج

آن است که ذیب دليفب   ةو نتيج يت واقعي ميان فعبعل 

 اینکففه بففه باتويففهدرهرصففورت  اول بيففان شففا؛ پففس

هاف آفرینش را تقرب و تشبه بفه مبفادي    سهروردي

هفاف افعفال اختيفاري     ،تب  آن عاليه دانسته است و به

شفود، غایفت    انسان نيز همين تشبه در نظر گرفته مفي 

گرایفان   واقف   ةاخ قي را تبيين کرد  اسفت و در زمفر  

 قرار گرفته است.

سهروردي گونه است که  ینا هتوضيح مطل  فو  ب

براساس واقعيت نفوري  شناسي اخ قي خود را  هستي

 شفرح هایي از این واقعيفت   و ویژگي د  استتبيين کر

روشفني حقيقفت    بفالاي  ةاینکه دريف  داد  است ماننا
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کنا و  چشم را کور مي ،که نورالانوار ناميا  است الهي

توان با کمك چيفز دیمفر و نسفبت بفه آن      نور را نمي

شفونا و   زیرا تمام اشيا با نور آشکار مفي  ؛تعریف کرد

نفور  »یفا  « نورالانفوار »بایا با نور تعریف شفونا.   طبعا 

مطلق اسفت و تمفام مويفودات،     ویتههمان « مطلق

انفا و يهفان    خود را از این منب  کسف  کفرد    هویت

هستي چيزي يز مرات  و دريات گوناگون روشنایي 

مراتفف   سلسففله ،دليففب همففين بففه ؛و تففاریکي نيسففت

بستمي « نورالانوار»نزدیکي آنها با  ةمويودات به دري

و « اشفرا  » ةميزان دريف  یعني به .(3/328: همان) دارد

 ة، داراي دريف رسفا  نوري که از نورالانوار به آنها مفي 

هویتي هستنا و هرچه دريه بالاتر، شباهت به مبفادي  

شيخ اشفرا  بحفث    ،بيان ینا هب .عاليه بيشتر خواها بود

 کنا. تشبه به مبادي عاليه را مطرح مي

شيخ اشرا  در تبيين سفعادت نهفایي و تشفبه بفه     

سعادت نهایي نظري و عملفي  مبادي عاليه، وصول به 

 (4/233: همفان  ؛443-3/444: همان) دانا را شرط مي

دانفا کفه    و کمال نهایي سعادت نظري را در ایفن مفي  

 :همفان ) که هست، شفناخته شفود   نظام هستي، آنچنان

وي در تبيففين سففعادت عملففي،  .(3/68: همففان؛ 1/83

تجریا از بفان و اتصفال بفه عفالم ملکفوت را شفرط       

هرچه این تجریا بيشتر، سعادت بالاتر کس   .دانا مي

 ةکفه بفه دريف    را طفوري کفه کسفاني    بفه  ؛خواها شا

رسنا و به عالم ماد  تعلقي ناارنفا،   سعادت نهایي مي

دانفا   کنا و آنها را کساني مي اخوان تجریا خطاب مي

البته مفراد از عفالم    .انا که به وطن اصلي خود برگشته

سفت  ا هفا  ي انسانملکوت، وطن اصلي و مألوف حقيق

النۀس المطمئنه اريعفي   ایتها یا» ةبا آی شيخ اشرا که 

بفه آن اشفار     (23-28 )فجر:« ةیمرض ةیراضالي ربك 

. او بفا  (462-3/464: 1332سفهروردي،  ) کرد  اسفت 

بودن سفعادت   شان به عالم بالا، به واقعي متصبامکان  

 کرد  است. اعتقاد پيااعملي 

از سفعادت عملفي   شيخ اشرا  سعادت نظفري را  

ارتباط این دو نفوع   زیر، بلکه با تعبير ؛دانا منۀك نمي

سعادت را تبيين کرد  است. او معتقا است با تجریفا  

از بان یعني همان سعادت عملفي، موانف  دریاففت و    

شود و وصول به سفعادت   شناخت حقایق برداشته مي

هرچه موان  مفادي بيشفتر    .شود نظري بالاتر ميسر مي

ود، علم به حقایق بيشتري حاصفب خواهفا   برداشته ش

وي معتقا است با اتصال به عالم علوي، شناخت  .شا

. دراصفب  (1/33 :همفان ) شفود  لم هم ميسفر مفي  اآن ع

 .سعادت نظري و عملي بفر یکفایمر مترتف  هسفتنا    

شناخت اوليه شرط لازم براي تحقق سعادت عملفي و  

تحقق سفعادت عملفي سفب  سفعادت نظفري بفالاتر       

 شود. مي

عنفوان   اله بفه به گرایي اخ قي، باور به تشبه  غایت

بففودن سففعادت بففا ويففود  غایففت اخفف  ، تشففکيکي

اصحاب یمين و مقربين در آخرت، نوعي اعتفراف بفه   

 :همفان ) بودن سعادت و درنتيجه اخف   اسفت   ياقعو

گونفه   هفي   ،بفر مطلف  ففو     ؛ زیرا ع و (433 ؛1/55

فردي و يمعفي بفراي مۀفاهيم و     ةاعتباري ماننا سليق

 ارزش اخ قي قالب نشا  است.

کیردنازطرییقمررفییگراییاخلاقییتبیینواقع .2.2

هایشناختراه

هر انایشمناي که به را  شفناخت احکفام واقعفي    

گرایي اخ قي نيز معتقفا   به واق  ،اخ قي معتقا باشا

 ةاسفففت؛ زیفففرا معرففففي ایفففن را  شفففناخت، نشفففان

 ةگرابفففودن نشفففان  اختگرابفففودن و شفففن  شفففناخت

. (35: 1383بهمفن،   )حسيني قلعفه  گرابودن است واق 

احکفام   شفناحت هفاي   شيخ اشرا  نيفز بفا معرففي را    

گفرا محسفوب    سفعادت، واقف   واقعي براي رسيان به 

عنفوان   به و شهرت شهود ،وي به عقب، وحي .شود مي

 کمففال حقيقففي اشففار  کففرد  اسففت شففناختهفاي   را 

بایففا تويففه داشففت  .(1/121 :همففان؛ 3/345: همففان)
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ي ماننا سليقه را براي وصفول  راه نيزگرایان  ناشناخت

امفا بيفان    ؛کننا گرایي اخ قي خود بيان مي به غيرواق 

 .واقعي استفو  حاکي از معرفي را  شناخت  احکام 

 ةست، در زمرا گرا خطا که غيرواق  ةحتي دیاگا  نظری

(؛ 54: 1383گيرد )مك نفاتن،   گرایي قرار مي ناشناخت

زیرا این دیاگا  نيز شناخت احکام واقعي را نفاممکن  

 دانا؛ زیرا براي اخ   واقعيتي معتقا نيست. مي

هاي شناختي کفه معرففي    را  به باتويهشيخ اشرا  

اخ قفي را   يگرایف  کرد  است، نفوع خاصفي از واقف    

پذیري يم ت اخ قي را نيفز   پذیرفته است که برهان

واقعيتفي کفه شفيخ اشفرا  بفراي       نفوع  پذیرد؛ زیرا مي

اي نيست که تنها ازطریفق   گونه به ،اخ   معتقا است

بلکفه عقفب نيفز آن را بفه      ؛دسترسي باشفا  شهود قابب

گرایان اخ قي لزومفا    آورد. اگرچه تمام واق  دست مي

تابنفا، شفيخ    پذیري يم ت اخ قفي را برنمفي   برهان

اسفت  اشرا  با اینکه به روش شهود اخ قفي معتقفا   

پذیري يمف ت   (، به برهان3/318: 1332سهروردي، )

را « نفاداني بفا اسفت   »اخ قي نيز معتقفا اسفت. وي   

(؛ 2/42: همفان دانفا )  استنباط عقلي و برهاني مفي  قابب

را  وصول به واقعيفت را منحصفر در شفهود     ،بنابراین

 ،دانا و عقب را نيز پذیرفتفه اسفت. وي همچنفين    نمي

او معتقا  .شود تمایز قالب ميميان اوليات و مشهورات 

اسففت هففر اولففي ممکففن اسففت مشففهور باشففا و هففر 

: همففانشففمارد ) اوليففات نمففي ةمشففهوري را در زمففر

پفذیري   امکان برهانة (. ک م شيخ اشرا  دربار4/133

المشهوررا   »هاي اخ قي چنين است:  برخي از يمله

أيضه  دهه  لا نکهرر ة ريههة ةم وهه  مه  يجةههی    ل  ههة    

م وه    لهل   ده  يکهرر      ل ول دةهی    ك کم     ر ا

هفاي   . اکنون به را («2/42: همان)الأ لي مشوررا أيض   

 که شيخ اشرا  معتقا است. شود پرداخته مي شناختي

عقل

کننفا  و خفاص    اي درس عقب نزد شيخ اشرا ، قو 

دروغ  اسففت کففه بففا مۀهففوم سففروکار دارد و اصفف    

 ةیفافتن قفو   دليب غلبفه  بلکه باورهاي غلن به ؛گویا نمي

: همفان ؛ 1/88 :همفان ) وهم و ماننا آن بر عقب اسفت 

 عق ني ويه تمایز انسان و حيوان اسفت  ة. قو(2/251

توان خوب اخ قي  آن مي ةوسيل که به (3/410: همان)

 را از بففا تشففخيص داد و را  سففعادت را شففناخت   

توانفا مجفردات    و تنها عقب است که مي (423 همان:)

و ، عقففول، یعنففي مجففردات محففضرا اعففم از عففالم 

 همفان: ) نۀوس، یعني مجرد وابسته به ماد  درس کنفا 

412-411.) 

 عاقله دو قسم هسفتنا  ةشيخ اشرا  معتقا است قو

نظري و عملي کفه در کتف  فارسفي     :(1/501 :همان)

شيخ اشرا  از آنها به دریابنفا  و کارکننفا  یفاد شفا      

کفار دریابنفا  یفا همفان      (.422-3/423: همان) است

عقب نظري، یافتن و شناختن است و کار کارکننا  یفا  

دریابنفا ،   ةوسيل است که بهشان  كیحرتعقب عملي، 

شفود.   نسبت بفه فعلفي یفا تفرس فعلفي تحریفك مفي       

کفه   پفردازد  مي دریابنا  گاهي فقن به شناخت مباحثي

ارتباط مستقيم با عمفب ناارنفا و گفاهي بفه شفناخت      

دادنفي یفا    پردازد که معلومش یا انجفام  ميرفتار عملي 

کردني است. وي کار عقب عملفي را کارکننفاگي    ترس

 شفود  دریابنفا ، تحریفك مفي    ةقو ةوسيل دانا که به مي

ت استع لي ئ. اگر عقب عملي هي(422-3/423: همان)

توسفن از   اعتاال و حا ةنۀس بر بان باشا که با قاعا

 ؛شفود  حاصب ميافراط و تۀرین يلوگيري کنا، کمال 

ت استع لي نۀس بر بان نباشا یا بفان  ئاما اگر آن هي

 .(1/501 :همان) شود کمال حاصب نمي ،بر نۀس باشا

شففيخ اشففرا  در رد تقليففا کورکورانففه و بففاون   

از مفن و غيفرمن   » :کنفا  عق ني، تصفریح مفي   ةپشتوان

 .شمارد و برهان عقلي را معيار شناخت مي «تقليا نکن

 :کنفا  وي بعا از تبيين يایما  برهان عقلي، توصيه مي

زماني که از برهان و علوم تعليمي طرففي بسفتي، بفه    »
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علم حضوري و شهودي روي بياور تا از حکمفا قفرار   

 .(1/121 :همان) «گيري

شهود

شيخ اشفرا  بفه دو نفوع علفم یعنفي حصفولي و       

حضوري معتقا است و کمال انساني نزد وي تنها بفه  

بلکفه بفه شفهود عفالم نفور و       ؛حصولي نيسفت علوم 

برخففورداري از حکمففت نففوري اسففت. وي علففم     

حضوري را به دو دسته تقسيم کرد  است: علفم ذات  

 ؛483-1/485 :همففان) بففه ذات و علففم ذات بففه غيففر

. پس علوم شهودي و (213-214؛ 152-2/153: همان

حضوري نزد او معناي خاصفي را دارد کفه علفم ذات    

ابصفار نيفز    گيفرد و شفامب مفث      دربرمي به غير را نيز

شود که نۀس بفا شفيخ خفاريي اعفم از مفادي و       مي

کنفا و نۀفس در پرتفو     ي پياا مياقعغيرمادي ارتباط و

نحو حضفوري   تجردش، آن شيخ را باون واسطه و به

-2/135: همفان ؛ 1/486 :همانسهروردي، ) یابا درمي

 .  (213؛ 150؛ 134

شيخ اشرا  شهود را را  شناخت خفاا و سفعادت   

اگرچه برهان  .(3/318: همان) دانا مي حقيقي و نهایي 

 ،(1/121 :همفان ) یقيني نيز در ياي خود مۀيا اسفت 

بلکفه   ؛تنها را  رسيان به یقين، علم حصفولي نيسفت  

بخففش اسففت.  علففم حضففوري و شففهودي نيففز یقففين

گونفه   سهروردي در مطارحات اهميفت شفهود را ایفن   

 ،کنا که سالك اگر توان بحثي نااشفته باشفا   تبيين مي

نظفر چنانچفه    فيلسوف صاح  ،همچنين .ناقص است

بهفر  باشفا، نفاقص، و     از شهود آیاتي از ملکفوت بفي  

حتي مقام شفهود را   .(361 /1 :همان) اعتبار استافاق

نظفر وي،   بفه  .دانفا  از یقينيات علم حصولي بالاتر مفي 

ق نادیفا  مفاوراي   یرا به حقفا توانا ما  روش بحثي مي

امفا ایفن روش،    ؛(121 :همفان ) طبيعت هفاایت کنفا  

بردن از را  آثار و لوازم به حقایق پشت  پي  درحقيقت،

روشن است که چنين روشي هرگز به پاي  .پرد  است

 ؛طففور مسففتقيم نخواهففا رسففيا شففهود  آن حقففایق بففه

روش ذوقي و شهودي نسبت به روش بحثي  ،رو ازاین

: همفان ) و نظري از اتقفان بيشفتري برخفوردار اسفت    

دليب، شيخ اشرا  يایما  عرففا را در   همين ؛ به(3/313

-1/65 :همفان ) دانا کشف حقایق از ف سۀه بالاتر مي

43.) 

ازآنجاکه نور مابر اسۀهباي یعنفي نۀفس از سفنخ    

گرفتار آما  و  عالم نور بود  و در بان و ظلمت مادي

 از عالم قاسي به این عالم ناسوتي هبوط کفرد  اسفت  

و را  نجات و کمفال او آن اسفت کفه بفا ریاضفت و      

کشفيا  و از عفالم    سيروسلوس از شواغب مادي دست 

ظلماني رهایي یافته، به وطن اصلي خفود بفازگردد و   

ازطریق علم حضوري کشۀي بفا شفهود عفالم نفور از     

تقفوا و   ،بفا ایفن بيفان    د،شفو  حکمت نوري برخوردار

 ؛هاي شرعي، را  مستقب براي شناخت نيسفتنا  ریاضت

اي بففراي شففناخت اشففراقي و شففهودي  بلکففه مقامففه

 .(1/113 :همان) شونا محسوب مي

ساز شرو   سهروردي سيروسلوس و تجرد را زمينه

دانا که گا  این انوار و اشفراقات   انوار بر نور مابر مي

حسفف  آن اشففراقات  هبففر نففور مففابر در بففان نيففز بفف

هاي گونفاگون ماننفا تخفایر م فز، تحفرس و       شکب به

سفر و ماننفا آن    ةاحيف در ن تلفذ  و بفان، درد  شعف

. البتفه اففرادي   (252-2/254: همفان د )شو منعکس مي

در یفك دريفه و رتبفه     ،رسفنا  شفهود مفي   ةکه به رتب

نيستنا و شيخ اشرا  حااقب سفه رتبفه را بفراي ایفن     

 مبتفایان، متوسفطان و کفام ن   کنفا:   گرو  تبيفين مفي  

-3/323: همفان  ؛252-2/253: همفان ؛ 1/114 :همان)

315). 

وحی

 ةكلمه و رسالة  هیالواح عماد ةدر رسالشيخ اشرا  
و کنفا   مفي  ، به آیات قرآني اشار و الل محات الجصرف

گيرد تا پفس از اسفتالال    تمام سعي خود را به کار مي
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آیفات قرآنفي    با براهين عقلي، آراي فلسۀي خود را با

 هیف الالفواح العماد  ةرسال ة. در مقامکنا یياأتوييه و ت

 ةخفود را بفا مبفاني فلسفۀ     ةاصفول فلسفۀ  »نویسا:  مي

سپس به قرآن استشهاد نمودم و اصفول   .برهاني کردم

. وي (4/34: همان« )کلي آن را معنا به معنا ثابت کردم

، در بفيش از دویسفت   هیف الالواح العمادرسالة  تنها در

 قرآني استناد کرد  است. مورد به آیات

ياي توصيه به حۀظ و نشر ياي توصيه به حۀظ و نشر   فيلسوف بهفيلسوف بهسهروردي 

فلسۀه، آخرین وصيتش حۀظ قرآن و شفریعت اسفت.   فلسۀه، آخرین وصيتش حۀظ قرآن و شفریعت اسفت.   

شففرط شففرط « « واعتصففموا بحبففب اللهواعتصففموا بحبففب الله»»  ةةاو بففا تمسففك بففه آیففاو بففا تمسففك بففه آیفف

 :همان) عصمت را حبب التوحيا و اشرا  دانسته استعصمت را حبب التوحيا و اشرا  دانسته است

اینکه عصمت از گنا  متۀفرع بفر   اینکه عصمت از گنا  متۀفرع بفر     بهبه  باتويهباتويهو و   (506 /1

دها شفيخ  دها شفيخ    شناخت گنا  و را  سعادت است، نشان ميشناخت گنا  و را  سعادت است، نشان مي

دانا. تا يفایي  دانا. تا يفایي    عنوان را  شناخت ميعنوان را  شناخت مي  اشرا  وحي را بهاشرا  وحي را به

هرگونفه ادعفایي کفه دليفب     هرگونفه ادعفایي کفه دليفب     سهروردي معتقا است که که   

باطب است و کسي که اهتمفام  باطب است و کسي که اهتمفام    ،،دیني بر آن گوا  نباشادیني بر آن گوا  نباشا

 به قرآن نکنا، گمرا  گشته و عمر بفر بفاد داد  اسفت   به قرآن نکنا، گمرا  گشته و عمر بفر بفاد داد  اسفت   

. پس تنها را  شناخت سعادت تمسك . پس تنها را  شناخت سعادت تمسك (4/102: همان)

به وحي الهي است که گاهي مؤیا عقب شا  اسفت و  به وحي الهي است که گاهي مؤیا عقب شا  اسفت و  

 شناسانا.شناسانا.  تنهایي راهي را بر انسان ميتنهایي راهي را بر انسان مي  گاهي خود بهگاهي خود به

اي دیمففر نيففز اي دیمففر نيففز   شففيخ اشففرا  بففه وحففي از زاویففه شففيخ اشففرا  بففه وحففي از زاویففه 

وي معتقا است خوانفان زیفاد قفرآن    وي معتقا است خوانفان زیفاد قفرآن      ..تتنمریسته اسنمریسته اس

طفوري کفه مفان     طفوري کفه مفان       بهبه  ؛؛شودشود  سب  دف  موان  شناخت ميسب  دف  موان  شناخت مي

سفب  تويفه   سفب  تويفه     ،،آنآن  تب ِتب ِ  يسم و يسمانيات و بهيسم و يسمانيات و به  ةةمشاهامشاها

بيشتر به حقفایق مجفرد و وصفول بفه مقفام حکمفت       بيشتر به حقفایق مجفرد و وصفول بفه مقفام حکمفت       

گونفه  گونفه    ایفن ایفن   ..(4/240: همفان ؛ 1/113 :همفان ) ددشفو شفو   ميمي

نمریسففتن بففه قففرآن و وحففي، سففب  شففهود و الهففام نمریسففتن بففه قففرآن و وحففي، سففب  شففهود و الهففام 

معتقا است بفراي رسفيان بفه شفهود و      ويوي  ..شودشود  ميمي

اله که سعادت حقيقي و غایت اخ   اسفت،  به تشبه 

راهي يز تقوا و تهذی  نۀس ويود نفاارد و تقفوا را   

 دانفا  اي براي وصول به را  شناخت شهودي مي وسيله

گونففه بففه قففرآن و  . تويففه ایففن(313-3/323: همففان)

بحفث  طور عام تقواداشتن ذیب عنوان شهود، مفورد   به

 قرار گرفت.

شهرت

هفاي   شيخ اشفرا  معتقفا اسفت برخفي از يملفه     

هفر  » گيرنفا؛ ماننفا    اخ قي ذیب مشهورات قفرار مفي  

هفا سفب     داشتن این يملفه  و شهرت« ظلمي با است

. سفهروردي  (4/133: همفان ) اعتقاد به آنها شا  است

بودن آنها را نۀي  استالال براي اثبات یقيني ةامکان ارال

بلکه تصریح دارد کفه برخفي مشفهورات، از     ؛کنا نمي

اقسام فطریات هستنا و برخي امکفان اسفتالال بفراي    

. شفيخ  (4/133: همفان ؛ 2/42: همفان ) آنها ويود دارد

اشرا  مقاار حجيت ع رف و شهرت را مشخص کرد  

ممفر   ؛شفود  گویا با عرف مخالۀت نمي وي مي .است

فساد قول عرف ثابت شود و اگفر برهفان و دليفب بفا     

آن شهرت حجيت پيفاا   حتما  ،ک م عرف موافق باشا

کنفا و موافقفت عفرف بفا برهفان، اطمينفان قلبفي         مي

بنففابراین، شففهرت بمففاهو  ؛(1/258 :همففان) آورد مففي

 س بلکفه مف   ؛شهرت نزد سفهروردي حجيتفي نفاارد   

 شهرت، موافقت با عقب است. اعتبار

 

ایجادۀازطریقتبییننحوگراییاخلاقیتبیینواقع .2.2

فضایلاخلاقی

در نظففام نففوري شففيخ اشففرا ، اختيففار و علففم و 

معرفت انسفاني نقفش علفت تامفه در ایجفاد فضفایب       

بخفش بفراي نفور     بلکه علت هستي ؛اخ قي را ناارنا

و اختيفار انسفاني    فضيلت اخ قي، نفور بفالاتر اسفت   

فضففایب و رذایففب یففا بففراي ایجففاد قابليففت دریافففت 

 ةاز واژ شفيخ  کنفا؛ لفذا   دادن آنها نقش ایۀا مي ازدست

همفان:  کنفا )  انسان اسفتۀاد  مفي   نۀوس اکتساب براي

که شفيخ در تبيفين    چنان (.133-2/138؛ همان: 3/428

هفر نفور عفالي و     ،نيز معتقا است و ظلمت عالم نور

ي، و اقعف و ةتر قهر و هيمن تر نسبت به نور ضعيف قوي

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87


 161/  �/ حسین احمدیشیخ اشراق از منظر شناسی اخلاق هستیبررسی 
 

تر عشق و  تر و قوي ضعيف نسبت به نور عالي هر نور

 نفور  بفه  نسفبت  تفر  يفکه نور ضع يزمان .محبت دارد

 پيفاا  را بفالاتر  نور کس  ةاراد کرد، پياا محبت بالاتر

 را يلتماننفا فضف   عرضفي  نفور  ،بفالاتر  نور و کنا مي

. کب هستي با قهفر  کنا يم یجاددر او ا (2/138)همان: 

کف م  . گيفرد  سفامان مفي  و محبت بين علت و معلول 

 شيخ در تبيين قهر و محبت چنين است:

 النفور  يالف  عشفق  النفاقص  النفور  السفنخ  يف و

 و. السافب للنور قهر يالعال النور سنخ يف و ،يالعال

 ذاتفه،  يعلف  لذاتفه  نورالانفوار  ظهفور  ایف زی لا کما

 قفاس ی لا کمفا  و. ذاتفه  يعل عشقه و لذ ته زدادیف 

 ر يف غ عشفق  و ر يغ لذة قاسی ف  ه،يال ر يغ ةی نور

 و اخيالاشف  عشق لا و لذاته، عشقه و بذاته لذته يال

 ففانتظم . بفه  تلفذذها  و عشفقها  يالف  ر يف ب  تلفذذها 

-2/133)همفان:   القهفر  و المحبة من کله الويود

136). 

بفر ایجفاد انفوار     انوار عالي، ع و  ،عبارت دیمر به

کننا کفه   )انواري( بر آنها ساط  مي غيرعالي، اشراقاتي

نام دارد و تنها مورد شهود نفور  « سوانح»این اشراقات 

 ة. نحفو (138و  135 همفان: ) داني است، نه نور عفالي 

 ،و همچنفين  (128-125 همفان: ) ایجاد انوار غيرعالي

ماننا فضایب اخ قي )همفان:   شان سوانح نوري ساط 

شفان   ، از نوع اضفافات اشفراقي و ماننفا سفاط     (138

کفه تفابش نفور خورشفيا      اسفت  شعاع نور خورشفيا 

نسبت به خورشيا یك طرف دارد، دو طرف نفاارد و  

مقولي که به دو طرف نيفاز   ةاز نوع اضاف ،دليب همين به

-2/138: 1332سفهروردي،  ) آیا دارد، به حساب نمي

و از نوع انۀصال است که از نور عالي ياا شود  (133

 اقعيفت و نه از نوع انتقال است کفه طفرف دیمفري و   

 ؛داشففته باشففا و چيففزي بففه آن اضففافه شففود مسففتقب

سنخ واقعيت فضایب اخ قي از سنخ اضافات  بنابراین،

 .شود اشراقي محسوب مي

اشراقخیشنزداخلاقیشناسیهستیبررس .2

ممکفن   شفيخ اشفرا    بودنگرا براي واق  مانعي که

 ،سفت ا گرابفودن او  و موهم غيرواقف   داست ایجاد شو

؛ است ماننا ويود مۀاهيم فلسۀيبودن  قول به اعتباري

وي ويودي بفراي مۀفاهيم اخ قفي     آیا نحو که ینا هب

بنفا   اگر این مۀاهيم ويود دارنا و .معتقا است یا خير

ويود اعتباري و ذهني اسفت،   بر دیاگا  شيخ اشرا ،

پس اخ   هم اعتبفاري و ذهنفي اسفت و اگفر ایفن      

و  شونا محسوب ميپس عامي  ،مۀاهيم ويود ناارنا

بود؛ زیرا ويود و گرایي اخ قي ملتزم  بایا به غيرواق 

توان ويود را اعتباري دانست  نا و نميا عام متناقضان

عفام   ،آن را از مۀاهيم اخ قي نۀي کرد و همچنفين  و

 در نظر نمرفت. مۀاهيم را براي آن

وي  نخسففت آنکففه در پاسففخ شففایا بتففوان گۀففت

 ؛اسفت درصاد تمایز مۀاهيم منطقي و فلسفۀي نبفود    

تنهففا بففودن ويففود،   مقصففود وي از اعتبففاري  پففس

 (1/201: 1385مصباح یفزدي،  نبودن آن است ) ماهوي

قفار   نبودن مۀاهيم فلسۀي، آن تا يایي که براي ماهوي

کنا کفه   این مۀاهيم را شبيه به مۀاهيم منطقي تبيين مي

تمایزي ميان مۀاهيم فلسفۀي و منطقفي در بيفان شفيخ     

اما بالاخر  اینکفه سفهروردي مۀفاهيم     ؛شود درس نمي

فلسۀي ماننا ويود، امکان و ويوب را ماننفا مۀفاهيم   

: 1332سففهروردي، کنففا ) منطقففي ذهنففي قلمففااد مففي

(، تمایزي ميان آنهفا معتقفا بفود  کفه درصفاد      1/343

تبيين شباهت آنها برآما  است یا تمایز این مۀفاهيم را  

آنهفا نااشفته    دانسته یا بنایي بر تبيين تمفایز  واضح مي

 در بيفان شفيخ اشفرا     اینکفه  ،عبفارت دیمفر   است. به

بلکه از يهاتي  انا، مۀاهيم فلسۀي، منطقي ناميا  نشا 

دليفب بفر ويفود     انفا،  شبيه مۀاهيم منطقي دانسته شا 

 ست.ا تمایز آنها

اعتقفاد   بفه  باتويهدوم آنکه وي واقعيت بيروني را 

که مجعفول   اي گونه به ؛کنا به اصالت ماهوي تبيين مي
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؛ (2/186دانففا )همففان:  بيرونففي را ماهيففت شففيخ مففي

نبایا انتظار داشت کسي که به اصالت ماهيت  بنابراین،

معتقا است، براي مويودات بيرونفي تقفرر ويفودي    

اساس، وي حقفایق اخ قفي را نيفز     براین .معتقا باشا

 با تقرر ماهوي تبيين کرد  است.

مۀفاهيم   بفراي شفيخ اشفرا     اینکفه  بفه  باتويهپس 

از تعبير ويود استۀاد  نکرد  است و واقعيفت  اخ قي 

 ،نور و ظلمت واقعي تبيين کرد  است ةوسيل آنها را به

گفرا محسفوب    براي آنها واقعيت قالب است و غيرواق 

گرایانه از شفيخ   اینکه تۀاسير واق  به باتويهو  شود نمي

و تۀسفير   (153: 1355پنفا ،   یزدان) اشرا  ويود دارد

را  بفودن ويفود   اعتبفاري ، شفود  برحقي محسوب مفي 

گرادانسفتن دیفاگا  اخ قفي     توان دليب بر غيرواق  نمي

برخي مقصود شيخ اشفرا  را در   .شيخ اشرا  دانست

ناانستن مۀاهيم فلسۀي، نۀي تحقفق اسفتق لي    خاريي

پنفا ،   نه نۀي کلي آنهفا از خفارج )یفزدان    داننا، مي آنها

1355 :153.) 

 شففيخ اشففرا  بففراي اثبففات    بففر اینکففه  افففزون

استۀاد  کفرد  اسفت کفه     يبودن ويود از دليل اعتباري

ف سۀه مورد مناقشه و خاشفه  برخي این دليب توسن 

شفيخ  دليفب   ،(280: 1335قرار گرفته است )بهمنيفار،  

بودن مۀاهيم فلسۀي این اسفت کفه   ن بر خاريي اشرا 

تسلسفب   بفه  ،اگر اتصاف مۀاهيم فلسۀي خاريي باشا

محال دچار خواهيم شا. او براي تبيين ک م خفود بفه   

 و زنفا  مثال مفي  ،دانا مۀهوم امکان که آن را فلسۀي مي

معتقا است اگر مۀهوم امکان بر شيخ ممکن خفاريي  

حمب شود و این مۀهوم امکان خاريي باشفا، امکفان   

بفودن بفه صفۀت امکفان      خاريي هفم بفراي خفاريي   

وار ادامفه پيفاا    تسلسفب  دیمري نياز دارد و ایفن نيفاز  

 خواهففا کففرد کففه محففال عقلففي و مففردود اسففت    

؛ (2/32همففففان:  ؛346-1/343: 1332)سففففهروردي، 

بودن  که پاسخ شيخ اشرا  این است که ممکن درحالي

امکان، ذاتي است و به یك امکان بيرونفي دیمفر نيفاز    

)بهمنيفار،   آیفا  نيست. پس تسلسفب محفال لازم نمفي   

1335 :280.) 
 

یریگجهینت .2

تقفرر مفاهوي   مۀفاهيم اخ قفي   بفراي  شيخ اشرا  

مۀاهيم فلسۀي را ذهنفي  هرچنا  ،رو معتقا است؛ ازاین

گرابفودن   غيرواقف   ةو اعتباري قلمااد کرد  است، شبه

هرچنفا   ؛شفود  مفي پذیرفتفه ن  در اخف    شيخ اشفرا  

 نبودن مۀفاهيم فلسفۀي   استالال شيخ اشرا  بر خاريي

چنين بيان کرد  او ةدربار توان يم و مخاوش است نيز

در مقام تمایزنهادن ميان مۀاهيم فلسفۀي و منطقفي    که

داشفتن مۀفاهيم    قصا وي از شباهت بلکه ؛نبود  است

بودن آنها بفود  اسفت و    فلسۀي به منطقي، نۀي ماهوي

مۀهوم اعتبفاري از منظفر وي، اصفط ح     ،دليب همين به

خاصففي اسففت کففه شففامب مۀففاهيم منطقففي و فلسففۀي 

 گيرد. يم ماهوي را دربرنميشود و مۀاه مي

شيخ اشرا  در تبيفين نظفام نفوري خفود، نظفامي      

وي در  بيفان کفه   ینا ه؛ بکنا ترسيم مي از اخ  واقعي 

نظام اخ قي خود خير و شر اخ قي را براساس نفور  

 .سفازگار اسفت   که با واقعيفت  کنا و ظلمت تبيين مي

کفرد    تشفریح مفاهوي   آنها را براسفاس تقفرر  اگرچه 

بففودن او  اصففالت المففاهوي نففوع بففه باتويففه ،اسففت

 .شود گرایي وي وارد نمي اي به واق  خاشه

شففيخ اشففرا  بففراي ایففن مۀففاهيم،  ،درهرصففورت

تقرري مفاهوي قالفب اسفت و آنهفا را ذهنفي صفرف       

 ةگرایي اخ قي از نتایج نظری مطلق ،رو ازایندانا؛  نمي

گرایفي   آیا و نسفبي  اخ قي شيخ اشرا  به حساب مي

شفيخ تقفرر مفاهوي    ؛ زیفرا  مردود خواها بود اخ قي

براي آنها معتقا است و حتي براساس دیاگا  برگزیا  

 ؛اي يعفب کنفا   نحفو سفليقه   ذهن رها نيست که بهنيز 

بلکه براساس واقعيفت و منشفأ انتفزاع بيرونفي انتفزاع      

بر اینکه شيخ اشفرا  بفا قبفول واقعيفت      . افزونکنا مي
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گرایفان اخ قفي    ماننا دیمفر واقف    مطلق براي اخ  

بففه  پففذیرد و گرایففي اخ قففي را مففي   لففوازم واقفف  

گرایففي اخ قففي نيففز پایبنففا خواهففا بففود و   وحففات

 گرایي اخ قي را برنخواها تابيا. کثرت
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مۀسر عفالم غربفت و   » .(1384) نصر، حسين .14

 .8-15، 10، معارف اس مي .«شهيا طریق معرفت

تريمه  .فلسۀة اخ   .(1383) دویليامز، برنار .15

 .دفتر نشر معارف :قم .و تعليقات زهرا ي لي

 حکمت آموزش(. 1355پنا ، سيایاالله ) یزدان .16
نففژاد. قففم:  . تحقيففق و نمففارش علففي امينففي اشففرا 

 پژوهشما  حوز  و دانشما .
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